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«پچ پچه های پشت خط نبرد» پس 
از ۵ سال بار دیگر شنیده شد

گروه هنر: «پچ پچه های پشــت خط     نبرد» اشکان  �
خیل نژاد پس از پنج ســال دوباره روی صحنه رفت. 
به گزارش روابط عمومــی این نمایش، «پچ پچه های 
پشــت خط نبــرد» نوشــته علیرضــا نــادری و به  
کارگردانی اشــکان خیل نژاد که آذر و دی ۹۱ در تالار 
مولوی اجراهای موفقی را پشــت  ســر گذاشته بود، 
چهارشــنبه، ۲۵ مرداد، پس از پنج ســال در ســالن 
شــماره یک پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. 
ایــن نمایش همان ســال جایزه ســالانه کارگردانی 
کانون کارگردانــان خانه تئاتر را کســب کرد. در این 
نمایــش محمد اشــکان فر، ســینا بالاهنــگ، حمید 
رحیمــی، کیوان ســاکت اف، محمدهــادی عطایی، 
مهدی فریضــه، امیراحمد قزوینی و نوید محمدزاده 
بازی می کنند. «پچ پچه های پشت خط نبرد» تا پایان 
شــهریور ۹۶ هر شــب ســاعت ۲۲:۳۰ به مدت ۱۲۰ 
دقیقه روی صحنه می رود و بلیت های آن در سایت 

تیوال در دسترس است.

مجله 2A برگزار می کند
سومین جایزه معماری

 آسیا- اروپا در برلین
مجله  � هنــر:  گــروه 

رســالت  کنــار  در   2A
خبــری رســانه ای خود، 
فعالیــت جدیــدی را در 
اتفاقات معماری،  دنیای 
معرفــی  و  طرح ریــزی 
برنامه  این  اســت.  کرده 

با عنوان «جایزه معماری آســیا»، یک رویداد سالانه 
اســت که با همکاری نهادهای دانشگاهی، فرهنگی 
و حرفه ای معتبر آســیایی، به بازشناســی و معرفی 
دستاوردهای قاره آسیا در حوزه های نظری و عملی 
معماری و شهرســازی می پردازد. به رسم هر سال، 
موضوعی مرتبط با معماری آســیا بــرای این جایزه 

تعریف و اعلام مي شود. 
این دوره به عنوان ســومین ســال برگــزاری در 
شــهر برلین برگزار می شــود؛ این دوره هم مشــابه 
سال های گذشته بر چگونگی پاسخ گویی معماران، 
شهرسازان، طراحان منظر و... و چالش های معاصر 
در حوزه معماری و شهرسازی در آسیا تمرکز داشته 
 Innovative Architecture in» آن  موضــوع  و 
Asia» تعریف شــده است.  بخشی از این چالش ها 
مقیــاس و الفبایی جهانی دارند، اما بخشــی دیگر 
خاســتگاه و ماهیتی منطقه ای و محلی داشــته و 
ناشــی از تنوع و پیچیدگی های فرهنگی، اجتماعی، 
شــرایط خاص اقتصادی و ویژگی های بوم شناختی 
و محیطی در کشــورهای آسیایی هستند. بی تردید 
یکی از بزرگ ترین این چالش ها این است که چگونه 
غنای فرهنگــی، تاریخی و هویــت بومی ای که در 
طی قــرون متمادی در شــخصیت کالبدی بناهای 
معمــاری، شــهرها و ســکونتگاه ها، در تمدن های 
مختلف آسیایی شــکل گرفته و تداوم داشته است، 
می تواند در جریانات معاصر معماری و شهرسازی 
در این تمدن ها (کشــورها)، بازنمود داشــته و زنده 
و ســیال جریان داشته باشــد. جایزه معماری آسیا 
همچنین  درصدد است که شناسنده و بازتاب دهنده 
تجربه معماران در نحوه پاسخ گویی به این چالش 
اصلی باشــد.  جایزه امسال به صورت دومرحله ای 
در حال برگزاری اســت. ارسال کار در هر دو بخش 
بدون هزینه است. مرحله نخست، ثبت نام و ارسال 
مــدارک براي شــرکت در جایزه به صــورت آنلاین 
اســت.  احمد زهادی، سردبیر و مدیرمسئول مجله 
بین المللــی 2A، می گوید: «جایزه معماری آســیا 
امسال توســعه  یافته و به صورت گســترده به واژه 
«قاره ای» تغییر کرده و امســال این جایزه مربوط به 
دو قاره مهم آســیا و اروپاست که در حال برگزاری 
اســت، برای هر دو قاره دیدگاه های مربوط به خود 
(با توجه به شــرایط تاریخی، فرهنگــی، اقتصادی 
و جغرافیایی) تعریف شــده و به طور مجزا هیئت 
داوران دعوت شده اند و با وجود برگزاری دو جایزه 
به موازات یکدیگر، به صورت جداگانه و با شــرایط 
مربوط به خود، برگزار می شــوند. برگزاری هم زمان 
ایــن دو جایزه در دو قاره مهم در دنیا که هر ســال 
در یکی از شــهرهای مهم جهان انجام می شــود، 
دســتاوردهایی از قبیل «گفت وگو، تبادل، تعامل در 
ایــده، روش و دیدگاه های معمــاران در دو قاره» را 
بــا خود به دنبــال دارد و این همــان نقطه عطفي 
اســت که مفهوم جایزه معماری قاره ای را تفسیر و 
روشــن می کند».  به گفته او، امســال (سال ۲۰۱۷) 
تعداد ۴۷۵ پروژه باارزش در جایزه معماری آســیا 
و از ۲۴ کشور شرکت کرده اند و درحال حاضر هیئت 
داوران در حال بررســی و در نهایت اعلام فهرست 
کاندیداهای (برندگان) جایزه هســتند. شــیت های 
معرفی پروژه صعود کنندگان به مرحله دوم جایزه، 
ازســوي هیئت داوران (در محل دانشــگاه تکنیک 
برلین) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت 

برندگان در مراسم جایزه معرفی می شوند. 

زیر آسمان فیروزه اي

بی  فرهنگی یا بی مایگی؟ 

«مــا مردم بی   فرهنگی هســتیم! قبول کنیم که  �
ایرانیــان فرهنگ ندارند! ایرانی بی فرهنگ اســت! 
شــما ادعای تمدن دوهزارو ۵۰۰ ســاله هم دارید؛ 
ولی فرهنــگ نداریــد! و...». اینهــا نمونه هایی از 
تعابیری هســتند که در ســال های اخیر، از ســوی 
شــمار زیادی از ایرانیان در توصیف خویشتن به کار 
برده می شود و همان طور که تلاش شد در نمونه ها 
هم نمایانده شــود، این خودکم بینــی ملی ابتدا به 
صــورت خودزنی و با ضمیر ما بــه کار می رود؛ اما 
ســپس بســیاری از مدعیان ارزیابی فرهنگ ایرانی، 
به پشــتوانه لابد آنچــه نقادی خود پنداشــته اند، 
از موضــع دانای کل، خــود را تافتــه   ای جدا بافته 
فرض کرده و با نگاهی از بالا به شــماتت و تحقیر 

هم میهنان خود می پردازند. 
پیش از هر ســخنی باید ابتدا تعریفی مشخص 
از مفهوم چندوجهی فرهنــگ را که مورد پذیرش 
در علوم اجتماعی باشــد، برای این مختصر در نظر 
بگیریم. به این ترتیب اســت که می توانیم فرهنگ 
را به مفهوم مجموعــه ای از باورها، آداب، عادات 
و نگرش هایــی که پیوند دهنده اعضای یک جامعه 
با یکدیگر است، بدانیم. با در نظر داشتن این تعریف 
اســت که درمی یابیم اساســا جامعــه بی فرهنگ، 
خواه ایران باشــد و خواه هر جــای دیگر، تعبیری 
نادرست و بی معنی اســت. فرهنگ جوامع بشری 
هم پدیده ایســتا و ساکنی نیســت و کل یا بخشی 
از اجزای تشــکیل دهنده آن، بــه فراخور تحولات 
جامعه دگرگون می شــوند. به این ترتیب است که 
می توان به ارزیابی میزان توسعه یافتگی و پیشرفت 
فرهنــگ جوامع پی برد. اینجاســت کــه می توان 
اجزائــی از فرهنــگ ایرانی را برشــمرد که شــاید 
متناســب با تحــولات جهان معاصــر، پیش نرفته 
باشــد؛ اما در همین جا هم نباید از نظر دور داشت 
که این بی تناسبی نه فقط محدود به جامعه ایران؛ 
بلکه درواقع دامن گیر اغلب جوامع در حال توسعه 
اســت. علاوه بر این هم باید تأکیدی دوباره داشــت 
بــر اینکه بی فرهنگ قلمدادکــردن جامعه ایران یا 
هرکجای دیگر، با ارجاع به بی تناســبی در برخی از 
اجزای فرهنگی، ســخنی غیرعلمی و گزاف است؛ 
اما اینکه چرا تعبیری چنین بی پایه، در میان شــمار 
روزافزونی از ایرانیان، گســترش یافته اســت، جای 
بررسی های کارشناسانه آن  دسته از جامعه شناسان 
و روان شناســان اجتماعی را دارد که در مواجهه با 
پدیده های اجتماعی، رویکردی تحلیلی و مسئولانه 
را دنبال می کنند. روشــن اســت که در این مختصر 
نمی توان به بررسی دقیق و همه جانبه این موضوع 
پرداخــت؛ بنابراین ناگزیر هســتیم کــه در اینجا به 
مروری کوتــاه بر آنچه درباره این خودزنی جمعی، 
مشاهده می شود و تأمل برانگیز است، بسنده کنیم. 
شــاید بشــود گفــت کــه در فضــای مجازی 
پارســی زبان، می توان شاهد بیشــترین حجم از این 
خودزنــی جمعی معطوف به بی فرهنگ شــمردن 
ایرانیان بود. نه اینکه در فضای حقیقی ســخنانی 
از این دســت میان بخشــی از مردم نباشد؛ بلکه از 
این نظر که فضــای مجازی فرصتی برای مخاطب 
قراردادن گستره وسیع تری از دایره محدود آشنایان 
را فراهــم می آورد و طبیعتا ایــن قبیل مواضع نیز 
در آنجا مجال حضور چشــمگیرتری پیدا می کنند. 
به ویژه آنکه اغلب هم از سوی کسانی ارائه می شود 
که نه دانش کافی برای سنجیده سخن گفتن دارند 
و نــه در قبال گفتار خود احســاس مســئولیتی به 
خرج می دهند؛ بنابراین تعبیر نادرست بی فرهنگی 
ایرانیان، مانند ده ها گزافه دیگر، به راحتی در فضای 
مجازی تولید و تکثیر می شوند. به این ترتیب است 
که هر رویداد تلخ و ناخوشایندی که روی می دهد، 
شــمار زیــادی را در فضای مجازی بــه اظهارنظر 
درباره بی فرهنگــی ایرانیان ترغیب می کند. به ویژه 
در شــبکه های اجتماعی، این کار به نوعی مناسک 
تبری جویی از هر رویداد ناخوشــایندی تبدیل شده 
است و بســیاری از کاربران بلافاصله با متهم کردن 
ایرانیان به بی فرهنگی، گویی خود را از هرآنچه در 
اطراف شــان رخ می دهد، منفک کرده و دیگران را 
هم دعوت می کنند تا با تأیید گفتارشــان، به افتخار 

این دگرباشی فرضی نائل آیند! 
این دقیقا همان جایی اســت کــه بی مایگی این 
مدعیــان برملا می شــود؛ به این ترتیب کــه ناتوانی 
و درماندگــی حامــلان این تفکر یــا در واقع تصور 
نادرســت را در مواجهه با مشــکلات و معضلات 
اجتماعــی بازتاب می دهد. هیچ گاه کســانی که در 
حوزه ای، برای رفع مشکلات و اصلاح و بهبود امور 
می کوشــند، به هم نوایی با این هیستیری خودزنی 
جمعی نمی پردازند و تعابیری از قبیل بی فرهنگی 
ایرانیان اغلب از جانب کســانی وضع می شود که 
هم مشــخصا فاقد دانــش کافی حتــی در اندازه 
تعابیــری که بــه کار می برند، هســتند و هم خود 
احتمالا بــه طریقی، مروج یــا بازتولیدکننده آنچه 

ناپسند قلمداد کرده اند، هم هستند! 
ایــن نکتــه هــم ناگفته نمانــد کــه بی توازنی 
فرهنگــی و منزلتــی و گســل های اجتماعی میان 
بخش هایی از جامعه ایران هم زمینه ســاز مناسبی 
بــرای رواج ایــن جریان می شــود. به این ترتیب که 
برای بســیاری از مروجان و تأییدکنندگان این قبیل 
تعابیر، نه دشمنی با کشور یا همه مردم ایران، بلکه 
تبری جســتن از آن بخشــی از جامعه که آن را به 
درست یا نادرســت، هم تراز خود یا گروه اجتماعی 

خود قلمداد نمی کنند، تعیین کننده است.  

یادداشت

سال چهاردهم    شماره 2940 هنرشنبه   28 مرداد 1396

گروه هنر: یازدهمین جشــن انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایی ایران 
(خانه ســینما)، پنجشــنبه گذشــته به گونه ای برگزار شــد که اعتراضات و 
حواشــی آن،  بحث هــای زیادی را دامن زد. هرچند که ماهیت جشــن های 
مستقل این گونه است که افراد بدون هرگونه مداهنه و رودربایستی حرف ها 
و دیدگاه های خود را بیان می کنند، ولی از آنجا که چنین رویه ای در سینمای 
دولتی و رایج هیچ گاه مرســوم نبوده،  کمی متفاوت به نظر رسید. بااین حال 
کانسپت این مراسم در یک جمله دعوای میان دولتی ها و مستقل ها بود که 
حالا سر باز کرد.  جشــن منتقدان و نویسندگان سینمایی شامگاه پنجشنبه، 
۲۶ مرداد، در ســالن همایش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برگزار شد که اعتراض جمشید مشایخی به «آقای بازیگر»، نقدهاي منتقدی 
علیــه عزت االله انتظامی،  امتنــاع از اهدای جایزه کارگردان جوان از ســوی 
فیلم ساز محروم از فیلم سازی و حرف های صریح تهمینه میلانی توجهات را 
به خود جلب کرد.  در ابتدای جلسه، کلیپی پخش شد که عزت االله انتظامی 
در مرکز تصاویر قرار داشت. بعد از آن تعریف و تمجید های مجری مراسم، 
 آتش ســخنان جمشید مشایخی را شــعله ور کرد. جمشید مشایخی که به 
آقای اخلاق معروف اســت، در شکلی غیرمنتظره گفت: «می خواهم «رُک» 
صحبــت کنم و این را از علی معلم آموخته ام. چرا در این مراســم فقط به 
یک نفر توجه شده است؟! اگر می دانستم برای منتقدان فقط یک هنرپیشه 
مطرح اســت که آن موقع جلو شــهربانو تنبک می زد، سال ها پیش این کار 
را رها کرده بودم. بقیه بازیگر نیســتند؟ هیچ کدام زحمت نکشیده اند؟ چرا 
شما اینها را نمی بینید؟» و بعد با دلخوری مراسم را ترک کرد.   غلام عباس 
فاضلی،  منتقد سینما و تهیه کننده برنامه سینما یک، نیز از دیگر افرادی بود 
که به مرکز توجه بودن عزت االله انتظامی همچون مشــایخی معترض شد و 
دراین باره گفت: «سال ها پیش نقدی نوشتم در مورد آقای بازیگر که بعد از 
گذشــت چند روز تلفن منزلم زنگ خورد که آقای بازیگر پشت تلفن بودند 
و بــه من گفتند کــه این نقد ها را خوانده اند و اظهار کردند که من یا ســواد 
ندارم یا خانه ســینما نرفتم و اشــاره داشــتند که من تنها بیست وچند سال 
سن بیشــتر ندارم. آقای بازیگر می گفتند که گویا من تازه در کار نوشتن وارد 
شده ام و از کارهای مختلفشان برایم توضیح دادند. من نیز توضیح دادم که 
سی وچندســالم است و تحصیل کرده این رشته هســتم و در ارتباط با خانه 
سینما هم گزارش هایی تهیه کرده ام».  او افزود: «او اصرار داشت فردی که 
من را نقد کرده حتما یک جوان درس نخوانده اســت و سررشته ای از کار ما 
هم ندارد. منظورم از این اشــاره این بود که عزیزان و دوســتانم اشاره آقای 

مشایخی را جدی بگیرید. اشاره شان درست بود». 
  بازیگر مرد

تندیس بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد به هــادی حجازی فر برای 
فیلم «ماجرای نیمروز» رســید. او در ســخنانی گفت: «نویدجان (اشاره 
به نوید محمدزاده، بازیگر) ببخشــید که این جایزه را گرفتم». او با اشاره 
بــه ساخته نشــدن فیلم «لاتاری» محمدحســین مهدویــان عنوان کرد: 

«ویدئو هم یک زمانی ممنوع بود و آزاد شــد. یک روز هم «لاتاری» آزاد 
می شود».  دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد به کوروش تهامی 
 برای بازی در فیلم «رگ خواب» رســید.  تندیــس بهترین بازیگر مرد به 
حامد بهداد برای «ســدمعبر» رســید. حامد بهداد در ســخنانی گفت: 
«افتخار زیادی اســت که از دســت آقای مهرجویی جایزه می گیرم».  او 
افزود: «ما هنرمندها آن طور که باید، از عباس کیارستمی نگفتیم. چطور 
نام بوعلی سینا پشت قباله ایران است، اما نام کیارستمی نیست؟»  بهداد 
همچنین گفت: «من نمی توانم از تصویر شــهید محسن  حججی بگذرم. 

این لحظه را تقدیم می کنم به روح پرفتوحش». 
  بزرگداشت ها

همچنیــن در مراســم، کلیپی بــرای تجلیل از جمال امید پخش شــد. 
فریدون جیرانی، فیلم ســاز امروز و منتقد و نویســنده دیــروز، درباره جمال 
امید ســخنانی را گفت. جواد طوســی، رئیس انجمن منتقدان، نیز از لزوم 
احترام به منتقدان و استمرار آن گفت و از مدیران سینمایی، منتقدان و دبیر 
جشن یازدهم تشکر کرد.  در ادامه، کلیپی برای بزرگداشت گوهر خیراندیش 
نمایش داده شــد. تهمینه میلانی و کمند امیرسلیمانی از گوهر خیراندیش 
تجلیــل کردند. میلانی با انتقاد از انتخاب های این جشــن گفت: «نمی دانم 
ملاک انتخاب فیلم ها چه بوده، ولی حتی فیلم مرا ندیدند. منتقدان ما باید 
مســتقل باشند. فیلم مرا که دولت کنار گذاشت، شــما هم کنار گذاشتید». 
با حضور ســعید راد، بزرگداشــت جمشید هاشم پور بازیگر ســینما، برگزار 
شــد. با حضور رخشان بنی اعتماد و مهرزاد دانش، مراسم بزرگداشت فرید 
مصطفوی برگزار شد. بنی اعتماد، مصطفوی را از فیلم نامه نویسانی دانست 

که تداوم حرفه ای اش زبانزد است. 
  خلاقیت و استعداد درخشان

با حضور فاطمه گودرزی، هوشــنگ گلمکانی و سامان مقدم، اولین 
جایزه خلاقیت و استعداد درخشــان ویژه فیلم سازان اول به منیر قیدی 
برای «ویلایی ها» رســید. دومین جایزه خلاقیت و اســتعداد درخشان به 
اصغر یوســفی نژاد برای ائو (خانه) رسید.  منیر قیدی گفت: «گرفتن این 
جایزه از جشن رأی های پاک برای من ارزشمند است». اصغر یوسفی نژاد 

نیز بیــان کرد: «افتخارم این اســت کــه از منتقدها هســتم و بابت دیر 
شکوفاشدن این استعداد عذرخواهی می کنم». 

  بازیگر زن
تندیس بهترین نقش مکمل زن جشــن یازدهم به طناز طباطبایی برای 
«ویلایی ها» رســید. نوید محمدزاده که برای اهدای جایزه روی ســن آمده 
بود گفت: «من خیلی  زود به عنوان جایزه  دهنده دعوت شــدم. از این به بعد 
شاید فقط دعوت بشــوم  برای اهدای جایزه».  محمدزاده در برابر انتقادات 
به عزت االله انتظامی عنوان کرد: « هرکســی یک نامی دارد؛ وقتی می گوییم 
آقای بازیگر؛ یعنی اســتاد عزت االله انتظامی و بایــد به وی احترام بگذارید. 
قرار نیســت به عزت االله انتظامی بی احترامی کنیم. نمی توانیم درباره کسی 
که به او آقای بازیگر می گویند آن قدر راحت حرف بزنیم؛ همه تاج ســر من 
هستند، اما قرار نیست به استاد انتظامی بی احترامی کنیم. عذر می خواهم 
که این طور حرف زدم، ولی  ای کاش بدانیم چه می گوییم».  مسعود رایگان 
نیز بیان کرد: «ســینما بــدون منتقدان معنا ندارد، اما نقــد را به عنوان یک 
جریان تخصصی بگیریم».  در این مراســم، منوچهر شاهسواری، مدیرعامل 
خانه سینما، به حواشی انتقاد یک بازیگر پیش کسوت از بازیگری دیگر اشاره 
کــرد و گفت: «وای بر ما و نســل ما که تنفر می پراکنیــم. اتفاقاتی افتاد که 
می خواستم مراســم را ترک کنم. از نوید محمدزاده و حامد بهداد ممنونم 
که به ما احترام یاد دادند».  دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول  زن به ثریا 
قاسمی برای فیلم «ویلایی ها» اهدا شد. تندیس بهترین بازیگر نقش اول  زن 

به لیلا حاتمی برای فیلم  «رگ خواب» رسید. 
  جوایز دیگر

تندیــس بهترین فیلم نامه به معصومه بیات بــرای فیلم «رگ خواب»، 
تندیس بهترین فیلم برداری به مسعود سلامی برای فیلم «خفگی»، تندیس 
بهترین طراحی صحنه و لباس جشن یازدهم به بهزاد جعفری طادی برای 
«ماجــرای نیمروز»، تندیس بهترین موســیقی متن به ســهراب پورناظری 
برای «رگ خواب»، تندیس بهترین چهره پردازی به محســن دارســنج برای 
«ماجرای نیمروز» و تندیس بهترین تدوین به بهرام دهقانی برای فیلم های 
«نگار» و «خفگی» رســید.  دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به محمدحسین 
مهدویــان برای فیلم ماجــرای نیمروز تعلق گرفت. این جایــزه قرار بود از 
ســوی پناهی اهدا شــود که او امتناع کرد، اما مهدویان گفت: «خوشحالم 
در جشــنواره فجر جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم را گرفتم و امشــب هم 
از منتقــدان این جایزه را دریافت کردم»، اما در عین حال جعفر پناهی گفت: 
«ما نمی گوییم دولتی ها فیلم نســازند، اما اگر صد ســالن به آنها می دهید، 
یک ســالن هم به ما بدهید».  همچنین تندیس بهترین کارگردانی به حمید 
نعمت االله برای فیلم رگ خواب رسید. نعمت االله پس از دریافت جایزه اش 
عنوان کرد: «نظر منتقدان برایم اهمیت زیادی دارد، زیرا شــما نقش مهمی 
در مانــدن یک فیلم در یادهــا دارید».  تندیس بهترین فیلــم نیز به حمید 

نعمت االله برای فیلم «رگ خواب» رسید. 

  خانم میلانی! چرا در جشــن انجمن منتقدان و  �
اعتراض کردید؛  به داوری  نویسندگان ســینمایی، 
چون واقعیت این اســت که فیلم «ملی و راه های 
نرفتــه اش»، در جشــنواره فیلم فجر بــه نمایش 

درنیامده بود تا درباره آن قضاوت شود؟  
به داوری اعتراض نداشــتم؛ چون اغلب فیلم ها را 
ندیــده ام؛ ولی از واکنش جمع احســاس کردم داوری 
خوبــی انجام گرفته اســت. حــرف من ایــن بود که 
چرا فیلم هایی که به  دلایل شــخصی و ســلیقه ای از 
جشــنواره فجر کنار گذاشته شدند، در انجمن منتقدان 

که یک انجمن مستقل است، بررسی نشدند. 
همــواره احترام خاصی بــرای رأی و نظر منتقدان 
قائل بودم و هســتم و فکر می کنم آنهــا منظور من را 
درک کردنــد. اعتراض و گلایه من این بود که اگر معیار 
داوری فیلم ها، فقط اکران شــدن فیلم ها در جشنواره 
فیلم فجر است، خب در این صورت، خیلی از فیلم های 
دیگر مثل «هجوم» و «کاناپه» و فیلم من که از ســوی 
شورای انتخاب به  دلایل مبهم و سلیقه ای کنار گذاشته 

شده اند، بار دیگر مورد بی توجهی واقع شده اند. 
مطمئن هســتم اغلــب اعضای انجمــن منتقدان، 
می داننــد که چرا فیلم هــای ما در جشــنواره حضور 
نداشــتند؛ بنابرایــن طبیعــی اســت که توقــع ندارم 
فیلم هایی که از سوی شورای انتخاب دولتی فجر کنار 
گذاشــته شده است، بار دیگر تنبیه شوند و انجمن های 
مســتقلی مانند انجمن منتقدان هــم به آنها بی توجه 

باشند. 
در پاســخ سؤالی که من در مراسم انجمن منتقدان 
پرســیدم، یکی از منتقدان محترم گفت: در اساســنامه 
ایشان تنها به فیلم هایی توجه می شود که در جشنواره 
فجر حضور داشته باشند و خود ایشان معتقد بود باید 

اساسنامه مجدد بررسی شود. 
البته فیلم «ملی و راه هــای نرفته اش» هم پروانه 
نمایــش دارد و هم در جشــنواره جهانــی فیلم فجر 
نمایش داده شد و با آنکه به بخش مسابقه راه یافت، 
ما قبول نکردیم و فقط از مسئولان جشنواره خواستیم 
خارج از مسابقه، به نمایش گذاشته شود که به نمایش 
گذاشــته شــد؛ بنابراین می توانســت مدنظر و بررسی 

دوستان منتقد باشد که احتمالا کوتاهی کرده اند. 
  البته خانم میلانی حتمــا می دانید که منتقدان  �

اغلب حامی فیلم های شما بوده اند؟ 
شــک ندارم. البته اگر هم مخالف باشند، از نظر من 
محترم اســت. بحث من، کوتاهــی و بی توجهی بود و 

در این باره حرفی ندارم و اعتراضی نکردم. 
  شما حتما می دانید که ســینمای ایران به دلیل  �

ماهیت  دولتی بودن آن، بــه مباحث و دیدگاه های 
رایج و رســمی  گرایــش دارد. تنهــا در این میان 
مستقل ها هستند که بیشــتر مورد بي توجهي واقع 
می شــوند و اتفاقا همان ها هســتند که به سینمای 
ایران اعتبار داده اند؛  امثال کیارســتمی،  فرهادی، 
 مکری،  امیر یوســفی و... . حالا شــما به عنوان یک 
فیلم ساز مســتقل، چگونه می خواهید حق خود را 

استیفا کنید؟ 
بــه دلیل اینکــه با فیلم ســازان جوان نشســت و 

برخاســت دارم و حرف های آنها را می شنوم،  احساس 
اجحافــی را که آنها دارنــد، درک می کنــم. ازآنجاکه 
بودجه های کلان صرف ســاخت فیلم های سفارشی و 
تبلیغی می شــود و در پیا مد آن، تبلیغ برای دیده شدن 
آنها که گاه به حق کشــی منجر می شود، بسیاری از این 
جوانان احساس اجحاف می کنند! زمانی که خانم منیر 
قیدی و چند فیلم ســاز جوان به داوری جشنواره فیلم 
فجر اعتراض داشــتند و می خواستند فیلم های خود را 
از جشــنواره خارج کنند، مطلبی در صفحه شخصی ام 
در اینســتاگرام نوشــتم و گفتم: «وقتی در یک جامعه 
عدالت اجرا نشود،  آدم ها درباره توانایی های خود دچار 
ســوءتفاهم می شوند! و هرگز به توانایی و ضعف خود 
پی نمی برند و...». مســئله همین اســت؛ با حق کشی، 
جامعــه درباره توانایی هــای خود دچار ســو ءتفاهم 
می شــود و ضرر و زیان آن متوجه همه می شــود. در 
همان دوران به تماشــای برنامه «هفت» می نشستم و 
می دیدم که مجــری و منتقد، چگونه به هیئت داوران 
القا می کنند و پیام می دهند که به کدام فیلم باید توجه 
کنند!  خب به نظر شــما این قبیل رفتار و اعمال از یک 
رســانه ملی، چه تأثیری بر ســلامت فکری و خلاقیت 

جامعه هنری می گذارد؟! 
   آخر چگونه یک فیلم ساز مســتقل می تواند از  �

سازمانی که ماهیت دولتی دارد، توقع عدالتی مبنی 
بر تأمین منافع خود داشته باشــد؟ همه جای دنیا 
هرکســی که پول می دهد،  توقع دارد دیدگاه هایش 

عمل شــود. با این اوضاع، به نظر شما بهترین نوع 
عملکرد از جانب مسئولان چه خواهد بود؟  

کاش فقط مشــکل اینجا بود! آن  وقت حداقل من 
اعتراضی نداشــتم؛ اما مشــکل اصلی این اســت که 
اغلب در برخورد با آثار فیلم ســازان مستقل، عقیده و 
ســلیقه های شــخصی خود را وارد تصمیم گیری های 
صنفــی می کننــد. طبعا منظــور من همه مســئولان 
نیســتند؛ ولی به طور مثال، بارها شاهد این بوده ایم که 
مسئولی در یک دوره، فلان فیلم را مورد بی مهری قرار 
داده اســت و با تغییر او، مســئول دیگر همان فیلم را 
تشویق کرده است. خب، این یعنی اعمال سلیقه و نظر 
شــخصی که خطرناک اســت. به هرحال در دوره های 
مختلف برخی از کارگردانان مرکز توجه و حمایت قرار 
می گیرند و ما هم به این وضعیت عادت داریم. مشکل 
از زمانی آغاز می شود که کار به بی احترامی و کشاندن 

فیلم سازان مستقل به بازخواست می رسد.
رویکردی  � کــه چنین  بااین حال همه می دانیم    

چندان هم ســاده نیســت! جــدا از این مســئله، 
مســئولان دولتــی از فیلم های شــما خوششــان 

نمی آید. با این وضعیت چه خواهید کرد؟ 
خــب! طبیعی اســت که رنج می کشــم و غمگین 
می شــوم. البته خوشــبختانه این امــر در مورد همه 
مســئولان صادق نیست وگرنه من چگونه می توانستم 
۱۴ فیلم سینمایی بسازم؟ ولی گاهی احساس می کنم 
بیش از ســایر فیلم ســازان زیر ذره بین قرار دارم. شاید 

چون موضوع اغلــب فیلم های من در مورد مســائل 
زنان اســت. گویا جمعی از تصمیم گیران مایل نیستند 
به آســیب های اجتماعی، به ویژه آسیب های مربوط به 
زنان، پرداخته شــود تا جامعه شناسان و روان شناسان 

راه حلی برای آنها بیابند! 
این روزها هم با ســرخوردگی بیش از پیش، شاهد 
هســتیم که در کابینه دکتر روحانی برخلاف قول هایی 
که دادند، مشــارکت بانوان در امــور اجتماعی و اداره 
کشور به حداقل رسیده است و حتی به صورت نمادین 

هم زن وزیر در کابینه ایشان وجود ندارد! 
تصور من این اســت کــه باوجود خواســت و نیاز 
جامعه به رشــد روابط اجتماعی که بخشــی از آن به 
حل مســائل اجتماعی، اقتصادی و روانی زنان مربوط 
اســت، تصمیم گیرندگان چندان بــه این گونه مباحث 

علاقه ندارند. 
فیلــم جدید من «مَلــی و راه هــای نرفته اش» که 
به زودی اکران خواهد شــد، دربــاره ضعف ارتباط بین 
زن و شــوهر، در جهت تحکیم بنیاد خانواده است که 
متأسفانه نه مورد توجه مسئولان و نه حتی مورد توجه 
معنوی دفتر مشــاور زنان رئیس جمهور قرار گرفت و 
این در حالی اســت که هزینه تولید، نــه از ارگان های 
دولتی که از سوی خود من و همسرم تأمین شده است. 
ضمن اینکه هیچ وقت از ســوی مســئولان وزارت 
ارشــاد مورد بی احترامی قــرار نگرفته ام و می دانم که 
اغلب آنها مشــکل خاصی با من ندارند، اما بی توجهی 
آنها بــه فیلم هایی بــا موضوع زنان رنجــم می دهد. 
البتــه این موضــوع در مورد برخی رســانه ها متفاوت 
اســت و آنها در نهایت  گاه ادب را به کناری گذاشته و 
بی احترامی بســیاری به من و همسرم می کنند و حتی 

گاه افترا می زنند. 
  یکی از خبرگزاری ها تحلیلی ارائه کرده و گفته که  �

«در جشن منتقدان، خانم تهمینه میلانی که ظاهرا 
اتفاقات مطرح شــده در فیلم ماجــرای نیمروز به 
مذاقش خوش نیامده (با توجه به یکی از فیلم هایش 
می شود این ناراحتی را به خوبی دید) و از سوی دیگر 
از اقبال مردم و منتقدان به این فیلم ناراحت بود، 
روی صحنه آمد و حرف هایی زد تا شاید خواسته یا 
ناخواسته، هم از جشن و شادی عوامل این فیلم و 
هم از ناراحتی جماعت مدعی بکاهد. خانم میلانی 
با اظهار نارضایتــی از توجه انجمن منتقدان به این 
فیلــم آنها را از دوست داشــتن فیلم هایی شــبیه 
ماجرای نیمروز برحذر داشت، میلانی تلاش کرد تا 
با دسته بندی سینما به دو بخش دولتی و غیردولتی 
بداند  را ســینمایی شکست خورده  سینمای دولتی 
که نه منتقدان و نه مــردم نباید به آن توجه کنند». 

تحلیلتان چیست؟ 
من هرگز چنین مطالبــی را در جمع بیان نکرده ام. 
فیلم صحبت های من در انجمن منتقدان موجود است 
و همه می توانند ببینند. چه بسیار فیلم های دولتی که 

مورد توجه مردم و منتقدان قرار گرفته اند. 
احتمالا نویسنده این مطلب، حدسیات خود را بیان 
کرده، البته نظر شــخصی من، در مورد هر فیلمی برای 

من محفوظ است. 

گفت وگو با تهمینه میلانی، کارگردان سینما 

نظر شخصی خطرناک است
  فیلــم «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی همراه چند فیلم دیگر توســط هیئت انتخاب 
ســی وپنجمین جشــنواره ملی فیلم فجر کنار گذاشــته شــد. ولی بعدا فیلم به دعوت رضــا میرکریمی در 
سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. منتها به درخواست کارگردان،  در بخش خارج از 
مسابقه اکران شد. با برگزاری یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران (خانه سینما)، 
تهمینه میلانی در ســخنانی دیدگاه خود را درباره دیده نشدن فیلمش در این جشن به طور علنی بیان کرد. 

بعد از آن اظهارات متفاوتی مطرح شد. به همین مناسبت با میلانی گفت وگو کردیم که می خوانید:  

فرانک آرتا

همه آنچه در جشن انجمن منتقدان گذشت
مستقل ها مقابل دولتی ها

تیرداد بنکدار


